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Abstract 
The presentation of hadith to the Qur'an, as the most authentic criterion for 
measuring hadiths, has been emphasized many times in Hadith sources, and 
various views have been expressed about its various dimensions, especially 
the validation of these hadiths and the meaning of agreeing and disagreeing 
with the Qur'an. However, this traditional issue has been analyzed from an 
external point of view and its details have not been comprehensively studied 
based on the seerah of the Imams (PBUH). This research with descriptive-
analytical method, after extracting the narrations presented to the Qur'an by 
Imam Sadegh (PBUH) and analyzing them, presents the propositions and 
criteria of how to present the narrations to the Holy Qur'an. Based on research 
results, despite the possibility of presenting all Hadiths to the Qur'an, the 
doubt about meaning and issuance of hadith requires presenting the hadith to 
the Qur'an. According to the analysis of Imam Sadegh (PBUH) method, the 
meaning of the Qur'an in the process of presentation is a model consisting of 
at least one of the text, appearance, principles, discourse and esoteric meaning 
of the Qur'an. Quranic principles refer to the proven and accepted 
propositions and components of the Quran, which are explicitly stated in one 
or more verses of the Qur'an. The difference of Quranic principles and the 
general spirit of the Qur'an is that taste does not interfere in the discovery of 
Qur'anic principles and is not difficult. Also, according to the hadiths of Imam 
Sadegh (PBUH), it should be said: The discourse of the Qur'an is a set of 
institutionalized teachings of the Qur'an on various topics that convey a 
special meaning to the reader in a semantic correlation. 
Keywords: Presentation of Hadith, Meaning of Quran in Presentation, Imam 
Sadegh (pbuh), Opposition of Hadith to Quran, Agreement of Hadith with 
Quran. 
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  است. بوده گانروز نزد نويسند 14صلاح به مدت مقاله براي ا             ** احمد جمالي گندماني

  چكيده
و  ترين معيار سنجش احاديث، در منابع روايي بارها تاكيد شدهعرضه حديث بر قرآن، به عنوان اصيل

درباره ابعاد مختلف آن خصوصاً اعتبارسنجي اين احاديث و مراد از موافقت و مخالفت با قرآن، 
ل مورد تحليهاي مختلف و متعددي مطرح شده است. اما اين موضوعِ حديثي با نگاهي بيروني ديدگاه

ده است. اين ، بررسي نش(ع)گرفته و چيستي و چگونگي آن به طور مستوفي بر پايه سيره معصوماننقرار 
و  ع)(تحقيق با روش توصيفي تحليلي، پس از استخراج روايات عرضه شده بر قرآن توسط امام صادق

اين  نمايد. بر پايه نتايجه ميكريم را ارائها و ضوابط چگونگي عرضه روايات بر قرآنتحليل آنها، گزاره
، شرط ابتدايي عرضه حديث رغم امكان عرضه همه روايات بر قرآن، علي(ع)تحقيق در سيره امام صادق

هاي روايي عرضه توسط امام در معنا و صدور حديث است. بر اساس نمونه ، ترديد و شبههبر قرآن
كب از حداقل يكي از نص، ظاهر، اصول، گفتمان ، گستره مدلول قرآن در فرايند عرضه، مدلي مر(ع)صادق

ابت ها و مفاهيم ثمنظور از اصول قرآني، گزاره(شبكه مفهومي آيات) و مدلول تأويلي باطني قرآن است. 
و مورد پذيرش قرآني است كه در يك يا چند آيه، به تصريح بيان شده است. تفاوت اين مفهوم با روح 

در فرايند كشف و نيز ساده بودن دستيابي به آن است.  صي و سليقهحاكم قرآن هم عدم دخالت ذوق شخ
اي متشكل از بايد آن را مجموعه (ع)به علاوه در مورد گفتمان قرآني، بر اساس احاديث امام صادق 

بستگي معنايي، مفهومي خاص را شده قرآني و در موضوعات مختلف دانست كه با همهاي نهادينهآموزه
   .كنندمنتقل مي

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
الحديثي، معيارهاي گوناگوني چون قرآن، سنتّ، عقل، اجماع و... براي سنجش در مباحث فقه

ترين ملاك كه تاكيد بيشتري نيز بر آن شده، عرضه مهماند. اما در احاديث احاديث معرفي شده
يا به اختصار » روايات عرضه حديث بر قرآن«كريم است. اين روايات كه با عنوان بر قرآن

، امام (ع)، امام علي(ص)اند، با اسناد، طرق و متون مختلف از پيامبر، ناميده شده»روايات عرض«
اند و تا كنون نقل شده (ع)و امام هادي (ع)، امام رضا(ع)كاظمموسي، امام (ع)، امام صادق(ع)باقر

پيرامون ابعاد مختلف آن خصوصاً اعتبارسنجي آنها و مراد از موافقت و مخالفت قرآن، نوشتارها 
 و حواشي مختلف و متعددي به رشته تحرير درآمده است.

ونگي و تعيين ضوابط با اين وجود، نقد حديث بر مبناي قرآن نه از حيث چرايي و چگ
روشمند به دقت تبيين شده و نه در مقام عمل، چنانكه بايد و شايد مورد اقبال و توجه قرار 

ايي، رنگ بودن نقد محتوگرفته است. برخي از دلايل اين امر عبارتند از؛ اصالت نقد سندي و كم
رآن، وجود ت به قشناسي نقد قرآني، مسئله جايگاه سنت نسبعدم تبيين دقيق چگونگي و روش

تشابه در قرآن، پيچيدگي زبان قرآن، تشابه در حديث، ابهام در مدلول قرآن، زبان چند وجهي 
با اين وجود بيشينه همين آثار  .)54-29، ص1376احاديث و قداست جوامع حديثي (مسعودي، 

 هايي چون اصول و فقه نگاشتهكم تعداد موجود در خصوص نقد قرآن محور بر پايه دانش
اند. به ديگر سخن اين موضوعِ حديثي با نگاهي بيروني تحليل شده و تا كنون چيستي و شده

  ، بررسي نشده است. (ع)چگونگي آن به طور مستوفي بر پايه سيره معصومان
در اين مقاله سعي بر آن بوده كه پس از جستجوي گسترده در ميان منابع حديثي و استخراج 

ها و ضوابط بر قرآن عرضه شده، ضمن تحليل آنها، گزاره ع)(رواياتي كه توسط امام صادق
هاي كريم ارائه شود. طبيعتاً موشكافي و تحليل دقيق اين گزارشچگونگي عرضه روايات بر قرآن

ر نقد متن كريم دروايي، در تبيين ضوابط استفاده از اين سنجه و گسترش فرهنگ مرجعيت قرآن
  احاديث تأثير بسزايي دارد.

در  ع)(ستاي پاسخ به مسئله اصلي اين تحقيق، يعني بررسي و تحليل مباني امام صادقدر را
كريم، گام نخست تبيين گستره مدلول قرآن در فرايند عرضه است كه عرضه روايات بر قرآن

روشنگر و راهنماي بسياري از سؤالات ديگر در اين زمينه خواهد بود. بنابراين ابتدا تلاش شده 
بر اساس گستره مدلول قرآن در فرايند  (ع)شده بر قرآن توسط امام صادقعرضهنمونه روايات 

، »اصول قرآني«، »ظاهر قرآن«، »نص قرآن«عرضه، ارائه شوند. اين نمونه روايات ذيل پنج عنوان 
ن ذيل اند. همچنيبندي و ارائه شدهاستخراج، طبقه» مدلول تأويلي باطني قرآن«و » گفتمان قرآن«

  اند.هاي مستخرج پيرامون ساير ضوابط عرضه حديث ذكر شدهها، ساير گزارهاين نمونههر يك از 
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  پيشينه تحقيق
شده گفته، انجام نطبق تفحص نگارنده تا كنون پژوهشي با هدف عنوان شده و از ديدگاه پيش

است. بيشتر مطالبي هم كه مستقلاً يا در حاشيه برخي كتب مختلف اصولي و حديثي بيان شده 
به طرح موضوع و بررسي و تحليل متن روايات عرضه و ارائه چند نمونه روايات عرضه و تبيين 

پردازد. عمده آثار متقدمين در زمينه عرضه حديث، در ارتباط با استفاده عملي از اصل آن مي
وان تهاي آن را ميقاعده عرضه و بكار بستن اين قاعده جهت نقد روايات، نگاشته شده كه نمونه

ده ابن جوزي مشاه الموضوعاتشيخ طوسي و  الاستبصارو  تهذيب الاحكامهائي چون ر كتابد
  نمود. 

در  نفي تفسير القرآ الميزاندر ميان معاصران نيز علامه طباطبائي در تفسير گرانسنگ 
. محور برخي روايات پرداخته استاقتضائات مختلفِ بحث، خصوصاً مباحث روايي، به نقد قرآن

عرضه « كتابون عرضه حديث به قرآن عبارتند از هاي معاصر نيز مهمترين آثار پيرامدر پژوهش
شده در اين اثر به بررسي عمده مباحث ارائه نوشته مهدي احمدي نورآبادي كه »حديث بر قرآن

تحليل كليات، اصول و ضوابط عرضه پرداخته و بر پايه مباني اصولي و نظرات شخصي  و
به صورت خاص در نقد قرآن محور حديث امعان  (ع)نويسنده استوار است و به سيره امام صادق

  .)15ص ،1393نشده است (احمدي نورآبادي، نظر 
اثر علي حسن مطر  »اثبات صدور حديث، بين منهجي نقد السند و نقد المتن« كتابدر 
رغم مطالب مفيد در زمينه تبيين شرايط و ضوابط عرضه، فاقد جستجوي كافي علي نيز الهاشمي

و دقيق همه روايات عرض و تحليل يكايك مفاهيم مطرح شده در اين روايات است. ضمن 
بوده نيز ن (ع)هاي عرضه بر قرآن توسط معصوميناينكه اين تحقيق، متكفل احصا و تحليل نمونه

هاي اصولي نگارنده آن گرفته بر مبناي ديدگاههاي صورتگيريها و نتيجهو بسياري از تحليل
  .)1430(ر.ك: هاشمي،  بوده است

 »بيتكريم از ديدگاه اهلچگونگي عرضه روايات بر قرآن« با عنوان ارشدنامه كارشناسيايانپ
ته نوش (ع)بيتاز اين جهت كه با هدف ارائه ضوابط عرضه از ديدگاه اهل نوشته حامد جوكار نيز

شده، از حيث پرداخت به موضوع، قابل توجه است. هرچند عملاً به خاطر ابهامات فراونِ موضوع 
از يك سو و بديع بودن پژوهش، فرصت و مجال بيشتري براي تفحص كامل و تحليل روايات 

  اي منسجم را نداشته است. در قالب سازواره (ع)مربوطه و استخراج روش ائمه
گفته در مورد آنها نيز صادق است، گرفته كه اغلب وجوه تمايز پيشساير مطالعات صورت

 مقاله، محمد مرادي از» هاي تأويلي باطني بر قرآنامكان سنجي عرضه روايت«مقاله  عبارتند از:
، مقاله اسماعيل سلطاني از» ت عرضفقت حديث با قرآن در روايامقصود از مخالفت و موا«
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يثم م از» آسيب شناسي عرضه حديث بر قرآن« مقاله، علي نصيري از» بررسي روايات عرضه«
 مجتبي نوروزي و حسن از» ي مخالفت و موافقت حديث با قرآنشناسمفهوم«مقاله ، ترابيكهن

ت ضرور«مقاله ، و مجتبي الهيان و حامد پوررستمي از» عرضه حديث بر قرآن«، مقاله نقي زاده
  .محمدتقي دياري بيدگلي از» كريمبر قرآن عرضه و تطبيق روايات

چنانكه پيشتر نيز اشاره شد در غريب به اتفاق اين آثار، مفهوم عرضه از ديدگاه علم اصول 
روش بر پايه  ينمورد بررسي قرار گرفته و نويسندگان درصدد تبيين شرايط و ضوابط كاربست ا

تبيين مفاهيمي مانند مخالفت و موافقت، انواع تعارض، مدلول قرآن و سرنوشت روايات پس از 
ردن در بكار ب (ع)اند و آنچه كمتر بدان توجه شده تبيين شيوه و روش معصومانعرضه و ... بوده

ث به شمار اين روش است. از اين جهت مقاله حاضر گامي نو در موضوع نقد قرآن محور احادي
  رود.مي

  . آشنايي با روايات عرضه1
روايت از جنس توصيه به عرضه حديث بر  57شده، مجموعاً انجام جستجوهايبر اساس 

سنّت استخراج شده كه از اين كريم در منابع حديثي شيعي (اعم از زيدي و امامي) و اهلقرآن
روايت نيز در منابع  6سنّت و روايت در منابع اهل 19روايت در منابع حديثي امامي،  32ميان، 

روايت  33. در اين ميان، )139، ص1393احمدي،  ر.ك:صيل بيشتر براي تفر(زيدي ثبت شده است
 1، (ع)روايت از امام صادق 10، (ع)روايت از امام باقر 3، (ع)روايت از امام علي 2، (ص)از پيامبر

عباس روايت از ابن 1و  (ع)روايت از امام هادي 2، (ع)روايت از امام رضا 5، (ع)روايت از امام كاظم
كه اكثر  (ع)و امام رضا (ع)، امام صادق(ص)اين اساس، سه دوره حيات پيامبر نقل شده است. بر

ترين دوران صدور اين روايات به توان پررونقاند را ميها صادر شدهروايات عرضه در اين سال
. 1، ج1370برقي،  ؛449تا، ص، بيابن بابويه ؛69ص ،1، ج1363ر.ك: كليني، ( شمار آورد

، 1401هندي، ؛ متقي97، ص2تا، ج؛ طبراني، بي110-109ص ،27، ج1414عاملي، ؛ حر 226ص
؛ خطيب 370، ص5، ج1424دارقطني،  ؛425ص ،5؛ ج497ص ،3تا، جحنبل، بيابن ؛196، ص1ج

  . )430تا، صبغدادي، بي
تصاص اخ (ص)هاي عرضه بعد از دوره پيامبراز آنجايي كه در منابع حديثي، بيشترين نمونه

دارد، مبناي احصا، انتخاب و تحليل و بررسي روايات عرضه در اين تحقيق  (ع)دقبه عصر امام صا
و مقاله كوشيده است روش و شيوه عملكرد ايشان را  قرار گرفته (ع)روايات منقول از امام صادق

اعث شده سنّت، بفراواني روايات عرض در منابع حديثي شيعه نسبت به منابع اهل تحليل نمايد.
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، 1ق، ج1419ي شيعه ادعاي تواتر معنوي اين روايات را مطرح نمايند (انصاري، برخي از علما
  .)247ص

با توجه به اينكه اكثر روايات عرض، با مضمون يكسان و اغلب با متون متفاوت در منابع 
اند، محتمل است كه اختلافات موجود در متن برخي از اين روايات، مختلف حديثي نقل شده

  مضموني باشد كه توسط روات انجام شده است.ناشي از نقل به 

  هاي عرضهاز بررسي نمونه (ع). امكان استخراج مباني و رويكردهاي امام صادق2
هاي عرضه روايات بر قرآن، بايد به پرسشي كه ممكن است در اين پيش از بررسي نمونه

ايات براي خصوص مطرح شود توجه كرد و آن اينكه پر واضح است صدور يا عدم صدور رو
روشن بوده و هدف و انگيزه ايشان از عرضه برخي روايات، اسكات يا اقناع طرف مقابل  (ع)ائمه

بوده در حالي كه هدف غير معصوم از عرضه، اطمينان از صدور يا صحت حديث است، بر اين 
 توان نتيجه گرفت كه غيرمعصومدر عرضه حديث بر قرآن مي (ع)اساس آيا از سيره امام صادق

 توان براي كشف روش عرضه توسط ديگران،هم بايد چنين كند؟ يا به عبارتي از سيره ايشان مي
  الگو يا ضوابطي را استخراج نمود؟ 

پاسخ اينكه، اولاً دستور به عرضه روايات بر قرآن، خطاب به مردم صادر شده است. لذا 
از  ع)(روشن است كه هدف امام اصل عرضه بر قرآن بنابر احاديث متواتر معنوي ثابت است. ثانياً

 ع)(عرضه حديث بر قرآن با بقيه مردم متفاوت بوده اما پذيرش چنين استدلالي كه چون انگيزه امام
توان از مطالعه سيره ايشان الگويي در اين زمينه به دست آورد، به معناي متفاوت بوده پس نمي

د. چه اينكه اساساً هدف و انگيزه انكار حجيت سيره ايشان در بقيه موضوعات نيز خواهد بو
اند در بسياري از امور و موضوعات با بقيه مردم متفاوت است اما با اين وجود كوشيده (ع)معصوم

روش صحيح و فرايند صحيح فهم را به مخاطبان بياموزند. ثالثاً تعداد نمونه احاديث عرضه توسط 
د مشكوك، بتوان در اصل، روش را به آنقدر هست كه با الغاي خصوصيت از موار (ع)امام صادق

  دست آورد.
كريم است و اين گستردگي دامنه به نوعي تفسير قرآن (ع)به عبارتي، همه اقوال معصومان

ت و با حقيقت قرآن متحد اس (ع)بيتاحاديث تفسيري بر اين مبنا استوار است كه حقيقت اهل
ر وجود آن حضرات تبلور يافته است هر فعل يا قول ايشان به منزله شرح آيات الهي است كه د

ت اي اسكريم، توصيهاما توصيه به عرضه روايات بر قرآن ،)242، ص1398زاده و ايزدي، (عبدااالله
هاي عملي در اين مسير، اين كوشند با به دست دادن نمونهكنند و ميبه مردم مي (ع)كه معصومان

روش را به درستي به آنها بياموزند وگرنه خود ايشان با توجه به اطميناني كه به صدور يا عدم 
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ه اند. اما اينكه در اين تحقيق بكريم نداشتهصدور روايات دارند، نيازي به عرضه روايات بر قرآن
پرداخته شده به اين دليل است كه ايشان در  (ع)نمونه روايات عرضه توسط امام صادق ذكر

مقابل،  بخشي به طرفشرايطي كه در مقام احتجاج يا مناظره و پاسخ به سائل بودند، براي اطمينان
 بخشي،اند و يا در شرايطي به دلايلي چون تبيين يا اطمينانكريم عرضه كردهرواياتي را بر قرآن

 اند.به مستندسازيِ قرآني برخي روايات پرداخته

  (ع). مدلول قرآن در موارد عرضه روايات بر قرآن توسط امام صادق3
، از ميان كتب اربعه حديثي شيعه و (ع)شده روايات بر قرآن توسط امام صادقهاي عرضهنمونه

  اند:ساير منابع حديثي جستجو و از اين سه طريق استخراج شده
تَرويه «، »ما تَقولُ «هايي مانند: افزارهاي حديثي؛ با استفاده از كليدواژهي در نرمجستجو )1
  و ... »حَديثُ الّذی«، »وافَقَ القُرآن«، »خالَفَ القُرآن«، »يوُافِقُ القُرآن«، »يخُالِفُ القُرآن«، »النّاس

مقالات  ،الميزانهاي عرضه از تحقيقات و مطالعات مشابه حديثي (تفسير استخراج نمونه )2
  و تحقيقات مرتبط)

 لاحتجاجا(قسمت احتجاجات) و  بحار الانوارتتبع دستي برخي منابع حديثي مانند كتاب  )3
  طبرسي.

گستره مدلول قرآن در فرايند عرضه، همواره محل بحث و اختلاف نظر محققان بوده است. 
هاي متعددي از جمله توضيح هاي قرآن روشدر بازشناسي معاني واژه (ع)به ويژه اينكه مصومان

مبتني بر  هايواژگان قرآن بر اساس قواعد ادبيات عرب، قرائن پيوسته يا ناپيوسته لفظي، روش
گزيني، دلالات، روش تأويلي، روش مبتني بر شناخت بطني، روش بيان مصداقي، روش ترادف

در حقيقت  .)9، ص1395اسماعيلي، (ميرسيد و حاج اندنموده ف واژه و ... را اتخاذروش تعري
پايه بسياري از اختلافات ميان موافقان و مخالفان عرضه حديث بر قرآن، بر چيستي و گستره 

هايي از اين قبيل استوار است كه؛ آيا بايد روايات را بر متن و نص قرآن مدلول قرآن و پرسش
ه هايي ككسب موافقت و مخالفت نص نيست؟ آيا ديدگاهعرضه نمود؟ يا الزاماً ضرورتي بر 

د، انمدلول قرآن را، روح قرآن، روح اسلام، روح حاكم و مجموعه قرآن و امثال اين تعابير گرفته
رفت از سؤالات و اي براي بروناي از سنّت دارند يا اينكه صرفاً ديدگاه و نظر عدهپشتوانه
ت، شواهد روايي مراد از مدلول قرآن در فرايند عرضه، شده است؟ در اين قسمهاي مطرحچالش

  بندي و چينش ساير ضوابط عرضه در ادامه خواهد آمد.شوند و جمعارائه مي
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  كريم نص قرآن. 3-1
در تعريف نص آمده كه، نص لفظي است كه در ظهور دلالتش به قدري روشن و واضح است 

ق، 1348يل آن، قبيح باشد (مشكيني، بلكه تأوكه در عرف معناي ديگري از آن ممكن نباشد. 
كه مدلول قرآن در آن نص قرآن گرفته شده  (ع)هاي روايات امام صادقاز نمونه .)223-222ص

  اشاره نمود »نيتفقهّ در د«در موضوع  توان به اين نمونهاست، مي
دين را  دفرمايم ميشنيد (ع)گويد از امام صادقحمزه ميكند كه علي بن أبيكليني روايتي نقل مي

رمايد فخوب بفهميد زيرا هر كه دين را خوب نفهمد مانند صحراگرد است. خداوند در كتابش مي
لِيُّ بْنُ عَ «ود را بيم دهند شايد آنها بترسند: تا در امر دين دانش اندوزند و چون بازگشتند قوم خ

، عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ  نْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ، قَالَ: سمَِعْتُ ، عَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ
(ع) يَـقُولُ:   لُ يَـقُو  اللهََّ تَـعَالى ؛ إِنَ ، فـَهُوَ أَعْرَابيٌِ تَـفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لمَْ يَـتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فيِ الدِّينِ «أʪََعَبْدِاللهَِّ

(كليني،  »)122 :التوبه( مْ يحَْذَرُونَ إِذا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُ  ليَِتَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُْذِرُوا قـَوْمَهُمْ «فيِ كِتَابِهِ: 
  .)31ص ،1ش، ج1363

رود اما با توجه به كريم به شمار نمياين روايت هر چند جزو نمونه روايات عرضه بر قرآن
مبني بر اينكه هرگاه سخني براي شما نقل كرديم، از ما مستند قرآني آن را  (ع)بيتاهلتوصيه 

مطالبه نماييد، اين گزارش روايي نيز در راستاي مستندسازي مفهوم ضرورت تفقه در دين، مستند 
وان تكريم مييا شاهد قرآنيِ آن ذكر شده و در زمينه چگونگي و ضوابط عرضه حديث بر قرآن

شود كه حضرت پس از توصيه به تفقه در دين، مستند بهره برد. در اين گزارش مشاهده مياز آن 
كند كه صراحتاً توصيه به تفقه در دين دارد. كريم معرفي مياي از قرآنقرآني اين سفارش را آيه

نكته ديگر اينكه، نتيجه اين مستندسازي قرآنيِ سخن حضرت، ذكر مستند يا شاهد قرآني در 
  كريم است.معناي روايت و موافقت آن با قرآنتأييد 

  كريمظاهر قرآن. 3-2
تعريف ظاهر، طبق ديدگاه اصوليان، كلامي است كه بر معنايي دلالت دارد ولي به سبب قرائني 

ق، 1348(مشكيني،  قابل تأويل است و ممكن است گوينده معناي ديگري را اراده كرده باشد
داشت كه سطوح معاني قرآني منحصر در معاني نص يا ظاهري البته بايد توجه  .)223-222ص

نيست، بلكه الفاظ قرآني به اشكال ديگري از معاني غير ظاهري و متكي بر تأويل، معاني باطني، 
اند، اما مهم دانستن اين موضوع معاني طولي، اشارات و رمز، جري و تطبيق و ... معناشناسي شده

توان آنها را ناديده گرفت ، از حجيت برخوردار بوده و نمياست كه معاني نصي و ظاهري قرآن
  .)163-162، ص1395(بستاني، 
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، مدلول قرآن، ظاهر قرآن (ع)كريم توسط امام صادقهايي از عرضه روايات بر قرآندر نمونه
  ها عبارتند از: در نظر گرفته شده كه برخي از اين نمونه

 »رؤيت خداوند«روايت . 3-2-1

درباره  (ص) خداپرسد اي پسر رسولمي (ع)بن وهب از امام صادق ةنقل شده كه معاويدر روايتي 
پروردگارش را مشاهده نمود به هر صورتي كه او را ديد.  (ص)شود كه پيامبرخبري كه روايت مي

ورتي بينند به هر صكنند كه مؤمنان پروردگارشان را در بهشت ميو در مورد حديثي كه روايت مي
 80يا  70بينند. حضرت تبسمي كرد و فرمود: اي فلاني، بسيار قبيح است براي مردي كه كه مي

خورد ولي حق معرفت خدا را به دست هاي او مينعمت كند و ازسال در ملك الهي زندگي مي
ها نديد. اين پروردگارش را به مشاهده چشم (ص)نياورده است. سپس فرمود: اي معاويه، محمد

روايت بر دو وجه است: رؤيت قلب و رؤيت بصر. پس اگر به رؤيت قلب معني شود، صحيح 
دا و آياتش كفر ورزيده شده است. به است و اگر به معناي رؤيت چشم گرفته شود، قطعاً به خ

كه فرمود: كسي كه خداوند را به خلقش تشبيه كند كافر شده است.  (ص)خاطر سخن پيامبر
 ع)(حديثي نقل شده كه فرمود: از اميرالمؤمنين (ع)همچنين از پدرم از پدرش از حسين بن علي

رمود: چگونه عبادت كنم اي؟ ف، آيا پروردگارت را ديده(ص)خداسؤال شد كه اي برادر رسول
د. انها با حقايق ايمان آن را ديدهشود ولي قلبام و به مشاهده چشم ديده نميكسي را كه نديده

صارُ لا تُدْركُِهُ الأْبَْ «فرمايد: اند كه خداوند ميفرمايند: واي بر آنها آيا نشنيدهحضرت در ادامه مي
لن تَـراَنيِ وَلـَكِنِ انظرُْ إِلىَ الجْبََلِ فَإِنِ «) و همچنين 103(انعام: » يفُ الخْبَِيروَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِ 

وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فـَلَمَّا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ  اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِ فـَلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا
  ).264- 261ق، ص1401خزاز رازي، ( )143(اعراف: » أʭََْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَ 

رود، روايت مورد عرضه كه از روايات كلامي در حوزه امكان رؤيت پروردگار به شمار مي
ابتدائاً بر امام يا قرآن عرضه نشده است. بلكه پس از اينكه در معناي روايت ترديد، شك يا شبهه 

ه بر امام عرضه شده و نتيجه عرضه، ارائه معناي صحيح روايت است و الزاوماً حكم به وجود آمد
حضرت براي اثبات مخالفت قرآن با روايت مورد م صدور يا جعلي شدن آن نشده است. به عد

  كنند.كريم استدلال مينظر، به ظاهر آياتي از قرآن
براي اطلاع از (گفته، در حديثي منقول در منابع شيعي ذكر شده كه أبوقرُةّ شبيه روايتِ پيش

شرفياب  (ع)در فرصتي كه نزد امام رضا) 104، ص4، ج1342شخصيت او بنگريد به: مازندراني، 
ها اين بود كه: براي ما روايت شده بود سؤالاتي از حضرت پرسيدند كه يكي از اين سؤال شده
سخني را براي حضرت اند: همسخني را ميان دو تن از انبياء تقسيم نمودهخداوند رؤيت و همكه 
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كَلامَ فَقالَ أبوقُـرَّه: إʭّ رُوينا أنَّ الّلهَ قَسّمَ الرُؤيةَ وَ ال«: (ص)و رؤيت خداوند را به حضرت محمد (ع)موسي
. فـَقَسّمَ الكَلامَ لِموسى وَ لِمُحمدِ الرؤي   ».ةَ بَينَ نبيَّينَْ

ها او چشم«حضرت فرمود: پس چه كسي از طرف خدا اين را به جن و انس ابلاغ كرد كه: 
نبود؟  (ص)؟ آيا حضرت محمد»چيزي مانند او نيست«و » به او علمي ندارند«، »يابندرا درنمي

گفت: بله. فرمود: چگونه ممكن است فردي به سوي مردم بيايد و بگويد كه از طرف خدا آمده 
ها خدا را درنيابد و دانش گاه بگويد: ديدهخواند و آنن را به فرمان خدا به سوي خدا ميو آنا

آنها او را درنيابد و چيزي شبيه او نيست، سپس بگويد: من به چشمم خدا را ديدم و به او احاطه 
به او  يكنيد! زنادقه نتوانستند چنين نسبتعلمي پيدا كردم و او شبيه به انسان است؟! آيا حيا نمي

  گاه از راهِ ديگر خلاف آن را گفت.دهند كه او چيزي از جانب خدا آورد آن
حضرت فرمود: » و قطعاً بار ديگرى هم او را ديده است«فرمايد: ابوقرَُّه گفت: خداوند مي

ل آنچه را د«فرمايد: كند بر آنچه پيامبر ديده، خدا مياي است كه دلالت ميپس از اين آيه، آيه
گاه خدا آنچه را آنچه را چشمش ديد دروغ نشمرد، آن (ص)يعني دل محمد» كار نكردديد ان
به راستى كه برخى از آيات بزرگ پروردگار خود را «فرمايد: دهد و ميديده خبر مي (ص)محمد
، »و حال آنكه ايشان به او دانشى ندارند«فرمايد: و آيات خدا غير از خدا است، و باز مي» بديد

كه اگر ديدگان او را بينند علمشان به او احاطه كرده و معرفت او واقع شده است. در صورتي 
كنيد؟ فرمود: هر زمان روايات مخالف قرآن باشند أبوقرَُّه گفت: پس روايات را تكذيب مي

علمي  توان به او احاطةكنم، و آنچه مسلمين بر آن اتفاق دارند اين است كه: نميتكذيبشان مي
، ابن بابويه؛ 95، ص1، ج1363(كليني،  ن او را ادراك نكنند و چيزي مانند او نيستيافت، ديدگا

  .)111، ص1357
براي اثبات مخالفت قرآن با متن روايت عرضه شده، به ظاهر سه آيه از قرآن استناد  (ع)امام

كنند كه دلالت بر عدم امكان رؤيت خداوند دارند. اين روايت توسط يكي از صحابه به دليل مي
  ، بر امام عرضه شده است.(ص)ابهام و ترديد در امكان رؤيت خداوند توسط پيامبر

  »امتاختلاف «روايت . 3-2-2
وجود دارد با اين مضمون كه  (ص)سنّت، روايتي منسوب به پيامبردر ميان منابع حديثي اهل

اين . )159، ص4تا، جقرطبي، بي ( »رَحمَْةٌ  أمَُّتيِ  اخْتِلاَفُ : «اختلاف ميان امتم مايه رحمت است
شود، ه مي، بر ايشان عرض(ع)روايت وقتي توسط عبدالمؤمن انصارى، يكي از اصحاب امام صادق

حضرت ضمن تأييد اصل روايت، معناي اشتباهي كه از روايت برداشت شده را تصحيح و با 
) معناي 122(توبه:  »وافِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُْذِرُ  كُلِ   فَـلَوْ لا نَـفَرَ مِنْ «استناد به آيه 
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 ص)(دانستند. خداوند به آنان فرمان داده به سوى پيامبر صحيح اختلاف را رفت و آمد با يكديگر
عازم شوند و به خدمتش رفت و آمد داشته باشند تا ياد بگيرند و بعد به سوى قوم خود برگردند 
و به آنان ياد دهند. خداوند رفت و آمدشان را از سرزمينهايشان اراده فرموده نه اختلاف در دين 

  .خدا. چرا كه دين يكى است
(ع) إِنَّ قـَوْماً رَوَوْا أَنَّ رَسُو نْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الأْنَْصَاريِِّ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَ « (ص) قَالَ إِنَّ عَبْدِاللهَِّ لَ اللهَِّ

ليَْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ وَ  قَالَ  عَذَابٌ  اخْتِلاَفَ أمَُّتيِ رَحمَْةٌ فـَقَالَ صَدَقُوا قُـلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلاَفُـهُمْ رَحمَْةً فَاجْتِمَاعُهُمْ 
اَ أَراَدَ قـَوْلَ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ  قَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُْذِرُوا قـَوْمَهُمْ فـَلَوْ لا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتَفَ «ذَهَبُوا إِنمَّ

(ص) وَ يخَْتَلِفُ فَأَمَرَهُ » إِذا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ  وا إِليَْهِ فـَيَتَعَلَّمُوا ثمَُّ يَـرْجِعُوا إِلىَ مْ أَنْ يَـنْفِرُوا إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ
اَ الدِّ  اَ أرَاَدَ اخْتِلاَفـَهُمْ مِنَ الْبلُْدَانِ لاَ اخْتِلاَفاً فيِ دِينِ اللهَِّ إِنمَّ  ،1379، يهابن بابو( »ينُ وَاحِدٌ قـَوْمِهِمْ فـَيُعَلِّمُوهُمْ إِنمَّ

  .)85ص ،1، ج1385، ابن بابويه؛ 157ص

كريم مبني بر تشويق به رفت و آمد به حضور مدلول قرآن در اين گزارش، ظاهر قرآن
و تبادل علمي به منظور تفقه دين است. هدف اصلي از عرضه اين روايت، تبيين معناي (ص) پيامبر

ت رهگذر اين تبيين معناي صحيح روايت، موافقكريم است. از صحيح روايت با استناد به آيه قرآن
  شود.قرآن با موضوع روايت نيز كه در واقع هدف ثانويه اين عرضه است حاصل مي

در خصوص معني موافقت اين ادعا كه مراد از موافقت، عدم مخالفت است با لحاظ اين 
جدي واقع موضوع كه در سيره، عرضه الزاماً در خصوص همه روايات نبوده، مورد ترديد 

شود كه شود. از آنجا كه دايره روايات مشمول عرضه، محدود است و شامل رواياتي ميمي
برانگيزند، عملاً مترادف بودن موافقت با عدم مخالفت، جايي براي ناك و شكمتعارض يا شبهه

آن رابراز ندارد. چون اين ديدگاه با اين استدلال مطرح شده كه از آنجاكه امكان كسب مطابقت ق
با همه روايات وجود ندارد، مراد از موافقت، عدم مخالفت است. ولي حال كه الزامي بر عرضه 

شود. بنابراين طبق نص روايات عرض و هاي اين ديدگاه نيز متزلزل ميهمه روايات نيست، پايه
شواهد روايي عرضه، مراد از موافقت را نبايد چيزي غير از مطابقت روايت با قرآن در نظر 

رفت. نكته ديگر اينكه اگر موافقت روايتي با قرآن احراز شد، آن را پذيرفته و درصورت عدم گ
احراز، طبق عبارات روشن روايات عرض، به سنّت عرضه شده يا در مورد آن روايت سكوت 

  كنيم.مي

  »پذيرش توبه«روايت . 3-2-3
ي، مستند قرآني آن را نيز پس از نقل حديث (ع)هاي روايي كه معصوماننمونه ديگري از گزارش

ايد: فرمشنيدم مي (ع)كند كه از امام صادقاند، حديثي است كه جميل بن دراج نقل مينقل نموده
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 توبه انسان آگاهِ به عمل ناپسند -كندبا دست به حلق خود اشاره مي -هرگاه جان به اينجا برسد
عنوان  ءسوره نسا 17را، آيه  مستند قرآني اين سخن (ع)شود. سپس امامخويش، پذيرفته نمي

: كنندپذيرش توبه توسط خداوند فقط شامل كسانى است كه از روى نادانى بدى مي كند كهمي
(ع) يَـقُولُ:  يلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ: سمَِعْتُ أʪََعَبْدِاللهَِّ  -حَلْقِهِ  وَ أَشَارَ بيَِدِهِ إِلى -هَاهُنَا إِذَا بَـلَغَتِ النَّفْسُ «عَنْ جمَِ

اَ التَّوْبةَُ عَلَى«لمَْ يَكُنْ للِْعَالمِِ تَـوْبةٌَ، ثمَُّ قـَرَأَ:  ، 1363(كليني،  )»17 :النساء( سُّوءَ بجَِهالَةٍ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ ال اللهَِّ  إِنمَّ
 .)47، ص1ج

 گويد پذيرشدلالت آيه مورد استناد در عدم پذيرش توبه، دلالت ظاهر قرآن است كه مي
مشروط به ناآگاهانه بودن عمل است و نتيجه ارائه مستند قرآني آن، تأييد مضمون اين سخن توبه 

  شود.است كه پذيرش توبه، مشمول فردِ آگاه به عمل خويش كه دم مرگ توبه نمايد، نمي

  اصول قرآني. 3-3
واقع يك يا ، مدلول قرآن در (ع)روايات به قرآن توسط ائمه اطهار هاي عرضهدر تعدادي از نمونه

ها و مفاهيم ثابت و مورد پذيرش قرآني چند اصل قرآني است. منظور از اصول قرآني نيز گزاره
ي بر بار گناه هر كس«است كه در يك يا چند آيه، به تصريح بيان شده است. به عنوان مثال اصل 

كريم آنرشده قرآني است كه چندين بار در قيكي از اصول ثابت و پذيرفته» دوش خودش است
ذكر شده است. در حقيقت، اين موارد اصول ثابتي هستند كه اختصاص به يك مصداق خاص 

توان در شرايط و اقتضائات مختلف به مصاديق ديگر نيز آنها را تعميم داد. تفاوت ندارند و مي
ي فهايي كه مدلول قرآن را در فرايند عرضه روح كلي يا حاكم قرآن معراصول قرآني با ديدگاه

ه هايي از عرضها است. نمونهنبودن فرايند كشف آن نبودن و مشكلاي اند، ذوقي و سليقهكرده
  از اين قرارند:  (ع) روايات بر اصول قرآني توسط معصومان

 »معرفت امام«روايت . 3-3-1

 روايتي در برخي از منابع شيعي وجود دارد با اين مضمون كه پس از شناخت امام، فرد مجاز
خواهد انجام دهد. برداشت صورت گرفته از اين روايت نيز در راستاي ترويج است هر چه مي

  گري و بي قيدي است.اباحه
پرسد: حديثي براي ما نقل شده كه مي (ع)كند كه محمد بن مارد از امام صادقكليني نقل مي

كند. ضرت تأييد ميفرماييد اگر شناخت پيدا كرديد هرچه دوست داريد انجام بدهيد. حشما مي
انا الله و انا اليه «فرمايد: پرسد حتي اگر زنا يا دزدي يا شرب خمر انجام دهد؟ ميراوي مي
به خدا سوگند كه در حق ما منصف نبودند كه ما مؤاخذه به عمل شويم، درحالي كه ». راجعون
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از كار خير،  مؤاخذه از آنها رفع شده باشد. من گفتم هرگاه شناخت پيدا كردي هرچه خواستي
 سَعِيدٍ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ «: كندكوچك و بزرگ انجام بدهيد كه خداوند از تو قبول مي

(ع) حَدِيثٌ رُوِ  أنََّكَ قُـلْتَ يَ لنََا عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرةََ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مَاردٍِ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ
إʭَِّ  رَ فـَقَالَ ليِ مْ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فـَقَالَ قَدْ قُـلْتُ ذَلِكَ قَالَ قُـلْتُ وَ إِنْ زَنَـوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَربِوُا الخَْ 

اَ قُـلْتُ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ لْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَ وَ اللهَِّ مَا أنَْصَفُوʭَ أَنْ نَكُونَ أُخِذʪ ʭَِْ  وَ إʭَِّ إِليَْهِ راجِعُونَ  للهَِِّ  نْهُمْ إِنمَّ
  .)464. ص2، ج1363(كليني،  »مَا شِئْتَ مِنْ قلَِيلِ الخَْيرِْ وَ كَثِيرهِِ فَإِنَّهُ يُـقْبَلُ مِنْكَ 

 ع)(در برخي منابع ديگر، اين روايت به اين شكل نقل شده كه يكي از اصحاب از امام صادق
پندارند و معتقدند كه دين همان معرفت است ورد گروهي از شيعه، كه محارم را حلال ميدر م

فرمايد كه كند. حضرت در پاسخ ميخواهي انجام بده، سؤال ميو اگر امام را شناختي هر چه مي
خواهي مراد اين روايت اين است كه امامت را بشناس و هر آنچه از طاعت خداوند است را مي

كند ولو اينكه شخص كه قبول است. چرا كه خداوند عمل بدون معرفت را قبول نمي انجام بده
همه اعمال برّ را انجام دهد و عمرش را روزه بگيرد و اموالش را در راه خدا انفاق كند ولي نبي 

فرمايند: و به هرگونه و امامش را نشناسد كه خداوند طاعتشان را واجب كرده. خداوند متعال مي
گر فرمايد: امي (ص)سازيم و پيامبرپردازيم و آن را همچون گردى پراكنده مىاند مىكرده كارى كه

  .شودجاهل از عبادت تكه تكه گردد، به جز دوري از خدا، چيزي به او افزوده نمي
هُ عَنْ بَـعْضِ مَنْ مَرَقَ مِنْ شِيعَتِهِ لَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ذكََرَ  )ص(وَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ «

اَ الدِّينُ الْمَعْرفَِةُ فَ  مَامَ فَاعْمَلْ مَا إِ اسْتَحَلَّ الْمَحَارمَِ ممَِّنْ كَانَ يُـعَدُّ مِنْ شِيعَتِهِ وَ قَالَ إِنَّـهُمْ يَـقُولوُنَ إِنمَّ ذَا عَرَفْتَ الإِْ
اَ قِيلَ  Ϧَمََّلَ الْكَفَرَةُ مَا لاَ يَـعْلَمُونَ  نُ محَُمَّدِ إʭَِّ للهَِِّ وَ إʭَِّ إِليَْهِ راجِعُونَ شِئْتَ فـَقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ جَعْفَرُ بْ  وَ إِنمَّ

ُ عَزَّ وَ  مَامَ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنَّـهَا مَقْبُولَةٌ مِنْكَ لأِنََّهُ لاَ يَـقْبَلُ اللهَّ لاً بِغَيرِْ مَعْرفَِةٍ جَلَّ عَمَ  اعْرِفِ الإِْ
 فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَ عَمِلَ بجَِمِيعِ وَ أنَْـفَقَ مَالَهُ  وَ لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ عَمِلَ أَعْمَالَ الْبرِِّ كُلَّهَا وَ صَامَ دَهْرَهُ وَ قَامَ ليَْلَهُ 

نَ بِهِ وَ يُصَدِّقَهُ وَ إِمَامَ عَصْرهِِ الَّذِي تِلْكَ الْفَرَائِضِ فـَيُؤْمِ طاَعَاتِ اللهَِّ عُمُرَهُ كُلَّهُ وَ لمَْ يَـعْرِفْ نبَِيَّهُ الَّذِي جَاءَ بِ 
ُ بِشَيْ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ طاَعَتَهُ فـَيُطِيعَهُ لمَْ يَـنْفَعْهُ اللهَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ ذَلِكَ  ءٍ مِنْ عَمَلِهِ افـْترََضَ اللهَّ نا وَ قَدِمْ « قَالَ اللهَّ

(ص) وَ لَوْ تَـقَطَّعَ الجْاَهِلُ مِنْ الْعِبَادَةِ  ) وَ قَالَ ۲۳ :(الفرقان» عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثوُراً ما  إِلى
) در اين خصوص چند 54 – 53ص ،1ج ،1385(مغربى تميمي،  »إِرʪًْ إِرʪًْ مَا ازْدَادَ مِنَ اللهَِّ إِلاَّ بُـعْداً 

  نكته قابل تامل است:
اي از مردم را كه ضمن تأييد صحت صدور روايت، برداشت اشتباه عده (ع)ول اينكه اماما

ها همه اعمال انسان«مرج است را به دليل مخالفت با اصل قرآني كه وگري و هرجهمان اباحه
كند. نكته ديگر اينكه روايت پس از ، تصحيح مي»گيردمورد سنجش و ارزيابي دقيق قرار مي

ت معناي آن مبني بر ترويج تساهل در عمل به دستورات الهي، ترديد شده بر امام اينكه در صح
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عرضه شده است.  نكته آخر هم اينكه هدف و خروجي عرضه اين روايت بر قرآن، تبيين معناي 
صحيح روايت است. در حقيقت به خاطر تقطيع يا برداشت اشتباهي كه از معناي روايت شده، 

  شده است. عرضه  (ع)روايت بر امام

 »شناخت حق«روايت . 3-3-2

روايت ديگري در برخي از منابع حديثي وجود دارد كه اگر حق را شناختيد، هر چه دوست 
بند داريد انجام بدهيد. در واقع محتواي اين گونه روايات، انگاره وضع آنها به منظور ترويج بي

سؤال  (ع)كه از امام صادق هنگاميكند. اما گري در ذهن خواننده را تقويت ميو باري و اباحي
امام فرمودند: » إِذَا عَرَفْتَ الحَْقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْت«كند كه شود كه أبوالخطاب روايتي از شما نقل مييم

خداوند أبوالخطاب را لعنت كند، به خدا قسم چنين نگفتم بلكه گفتم: چون حق را شناختى هر 
» مِنْك خَيرٍْ يُـقْبَلْ  نْ مِ  فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ  إِذَا عَرَفْتَ الحَْقَّ «عمل نيكى كه از تو پذيرفته شود، انجام بده. 

يها بِغَيرِْ مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ يُـرْزَقُونَ فِ «فرمايد: خداوند مي
انجام دهند، وارد بهشت  ) هر كس از زن و مرد كه مؤمن باشند، كار صالحي40(مومن: » حِساب

وَ  مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى«فرمايد: برند.و نيز ميشده و بدون حساب و كتاب روزي مي
كه ) هر زن و مردي كه كار نيكويي انجام دهند در حالي97(نحل:» هُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طيَِّبَة
  .)389-388، ص1379، ابن بابويهبخشيم (پاكيزه به او مي ايمان داشته باشند، حيات

مل هر كس ع«ايشان مخالفت قرآن با برداشت اشتباه از روايت را مستند به اصل قرآنيِ 
نمايد. نتيجه و خروجي عرضه حديث اثبات مي» شودصالحي انجام دهد مشمول پاداش الهي مي

حديث يا تبيين معناي صحيح روايت است نه در اينجا، اثبات وقوع تحريف و افتادگي در متن 
  حكم به عدم صدور روايت.

  گفتمان قرآني (شبكه مفهومي آيات). 3-4
گر اين است كه مدلول قرآن در برخي از هاي ديگر از عرضه روايات به قرآن، بيانبررسي نمونه

ان قرآن، يا همان شبكه مفهومي آيات است. معناي مدنظر از گفتم» گفتمان قرآني«موارد، 
كه هرچند  شده قرآني و در موضوعات مختلفهاي نهادينهمتشكل از آموزهاي است مجموعه

فهوم خاصي م بستگي معناييبا همجداگانه بيانگر يك مفهوم واحد نيستند اما در كنار يكديگر و 
  كنند.را به خواننده منتقل مي

و نيز برخي از احكام آن بحث شده به مثل اگر در برخي از روايات درباره كيفيت نماز 
سازي براي نماز و تشويق مردم به آن و در ، مجموع اين روايات را بايد در جريان آمادهاست
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جهت بسط و نشر گفتمان قرآن دانست. به ديگر سخن اين روايات در هماهنگي و پيوند مضموني 
   كريم هستند.با قرآن

ا و هتفاوت گفتمان قرآني با اصول قرآن در اين است كه گفتمان قرآني، مجموعه گزاره
كريم را به هاي قرآني است كه به صورت مجموعي و كلي، مفهومي يا ديدگاه غالب قرآنآموزه

ل اصوشود. در حالي كه كند و از يك آيه تنها چنين مفهومي برداشت نميخواننده منتقل مي
ابت و مورد پذيرش قرآن است كه گاه حتي از يك آيه خاص نيز قابل درك است. قرآني، اصول ث

به علاوه امكان بكارگيري اصول قرآني در فرايند فهم يا نقد هر كردار، باور يا ديدگاه ديگري نيز 
تواند ؛ اين اصل علاوه بر اينكه مي»در دين حرجي نيست«وجود دارد. مثل اين اصل قرآني كه 

د حديث خاصي استفاده شود، براي مصاديق ديگر نيز قابل استفاده است. ولي در فهم يا نق
اي اي است كه در كنار هم، ديدگاه ويژهشدههاي نهادينهها و آموزهگفتمان قرآن، مجموعه گزاره

  ها تداعي نشود.كنند كه ممكن است به صورت جداگانه لزوماً آن معنا توسط گزارهرا القا مي
فتمان ، در فرايند كشف گ»نص و ظاهر«با » گفتمان و اصول قرآني«كه، تفاوت نكته ديگر اين

كريم و اجتهاد و استنطاق در آيات قرآن هاي قرآنو اصول از طريق تسلط بر معارف و آموزه
هاي از عرضه روايات بر گفتمان قرآن برخي از نمونه است نه الزاماً در ميزان دلالت آنها بر معنا.

  عبارتند از:

  »جسمانيت خداوند«روايت . 3-4-1
نقل كرده كه خداوند جسمي  (ع)حكم از معصومبندر برخي منابع روايي شيعي نقل شده كه هشام

شود، حضرت مستند به عرضه مي (ع)توپرُ و نوراني است. اما وقتي اين روايت بر امام صادق
حمزه از امام أبيروايت علي بنكند. درباره همين آيات قرآن، ادعاي جسمانيت خداوند را ردّ مي

كند كه خداوند جسمي توپرُ حكم از شما روايت ميبنام كه هشامكند: شنيدهسؤال مي (ع)صادق
و نوراني است. شناخت او ضروري است و به هر يك از آفريدگانش كه بخواهد اين شناخت را 

اش را جز او كسي كه چگونگيفرمايد: پاك و منزه است خدايي در پاسخ مي (ع)كند. امامعطا مي
گيرد. نه جسم است شود و و چيزي او را فرا نميمحدود و محسوس و ملموس نمي ،داندنمي

  و نه صورت و نه قابل مرزبندي و نه محدودسازي.
(ع) سمَِعْتُ هِشَامَ بْنَ الحَْكَمِ « رْوِي عَنْكُمْ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ ي ـَعَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ
مُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ مَعْرفِـَتُهُ ضَرُورةٌَ يمَنُُّ đِاَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فـَقَالَ(ع) سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَـعْلَ  نوُريٌِ  صَمَدِيٌ 
لا تُدْركُِهُ «لاَ يحَُدُّ وَ لاَ يحَُسُّ وَ لاَ يجَُسُّ وَ ) 11 :الشوري» (ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ «إِلاَّ هُوَ 
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 »طٌ وَ لاَ تحَْدِيدٌ ءٌ وَ لاَ جِسْمٌ وَ لاَ صُورةٌَ وَ لاَ تخَْطِيوَ لاَ الحَْوَاسُّ وَ لاَ يحُِيطُ بِهِ شَيْ ) 103 :الأنعام» (الأْبَْصارُ 
  .)104، ص1ج ،1363كليني، (

بات مخالفت قرآن با روايت، روايت را در مخالفت با گفتمان قرآني براي اث (ع)امام صادق
شود كه خداوند كريم چنين برداشت ميكنند. به اين معنا كه از مجموع آيات قرآنمعرفي مي

كنند. نتيجه و خروجي ها او را درك نميها و حواسجسم نيست ولي شنوا و بيناست و ديده
  روايت و كنار گذاشتن آن است. عرضه اين روايت، حكم به عدم صدور

  مدلول تأويلي باطني قرآن. 3-5
، عرضه روايت بر مدلول (ع)هاي عرضه بر قرآن توسط ائمهمدلول قرآن در تعدادي از نمونه

آشنايي با وجوه باطني و تأويلي آيات و توجه به اين  كريم است.اي از قرآنتأويلي باطني آيه
محور احاديث است. كشف مدلول تأويلي باطني قرآن، نيازمند مسئله از ضروريات نقد قرآن

رعايت اصول و ضوابط مربوط به عرضه روايات تأويلي باطني بر قرآن است. اين ملاحظه به 
اين معنا نيست كه كلاً به دليل تأويلي بودن آيات و روايات، عرضه روايات بر قرآن را بايد كنار 

محور را مدنظر داشت كه ممكن يا ميسر بودن امكان نقد قرآنگذاشت بلكه همواره بايد اين نكته 
روايات (عرضه حديث بر قرآن)، به معناي سهولت عرضه همه روايات بر قرآن توسط همگان 

  نيست يا همگان توان آن را ندارند. 
همانطور كه تأويلي بودن بخشي از آيات و روايات هم به معناي نفي كلي امكان عرضه 

شده، بر صورت ظاهر قرآن و قرائن روشن هاي عرضه هم اكثر رواياتِ عرضهنيست در نمونه
دارد  »معناي اسلامي«اند. اين نوع مدلول باطني قرآن شباهت بسيار زيادي به مفهوم عرضه شده

كه در آثار مفسران به آن اشاره شده است. براين اساس در قرآن، كلماتي با معاني متفاوت با 
جاهلي و زبان عربِ پيش از نزول، به سبب تغيير اوضاع فكري و عملي و معاني آنها در شعر 

 شناساناخلاقي، وجود دارد؛ مانند صلاه، زكاه، صوم، نفاق، فسق،... و از اين رو مفسران و زبان
طبيعتاً آگاهي از  .)158، ص1395(بستاني،  مي اقدام كردندبه تمييز بين دو معناي عربي و اسلا

لاً با آن كام (ع)بيتد آگاهي از فرهنگ وحي و آشنايي با محيط آن است كه اهلاين معاني نيازمن
 ع)(مانونس بودند. دو نمونه از عرضه روايات بر مدلول تأويلي باطني قرآن توسط امام صادق

  عبارت است از:
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  »مدت ساخت كشتي نوح«روايت . 3-5-1
در قرآن ده بار به آن اشاره شده هاي قرآني است كه داستان ساخت كشتي نوح يكي از داستان

رفته برگ (ع)است. يكي از باورهاي مسلمانان در خصوص ساخت اين كشتي توسط حضرت نوح
از برخي روايات موجود در منابع حديثي، مدت زمان ساختن آن است كه در بعضي از روايات، 

كند كه يسال و غيره عنوان شده است. به عنوان مثال طبري نقل م 500، 400، 200مدت 
 400كند كه سليمان قراسي گفته است كه نوح كشتي را در روق از ضحاك نقل ميأبيبنمسيب

  .)328، ص3، ج104؛ سيوطي، 50، ص12، ج1412(طبري،  سال ساخت
 در مورد مدت ساخت (ع)كند كه ايشان از امام صادقعمر نقل ميبنكليني روايتي را از مفضلّ

گويد مردم سال عنوان كردند و وقتي مفضل مي 80پرسيدند و حضرت مدت آن را  (ع)كشتي نوح
 اياين باور را نفي نموده و به قسمتي از آيه (ع)سال به طول انجاميده است، امام 500گويند مي

  .)27(مومنون: » يِنَاحْ فَأَوْحَيْنَا إِليَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ϥَِعْيُنِنَا وَ وَ «كنند كه: كريم اشاره مياز قرآن
كشتى خود را در چه مدتى ساخت؟  (ع)گويد: گفتم فدايت شوم، نوحمفضل بن عمر مى

فرمود: در دو دور. عرضه داشتم: هر دو دور چند سال است؟ فرمود هشتاد سال. عرضه داشتم: 
ت اسگويند در پانصد سال آن را تمام كرد؟ فرمود: چنين چيزى نيست و چگونه ممكن عامه مى

ى رپانصد سال طول كشيده باشد با اينكه خداى تعالى فرموده: كشتى را به وحى ما، يعنى به دستو
فـَرغََ مِنْهَا؟ قَالَ:  فـَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فيِ كَمْ عَمِلَ نوُحٌ سَفِينَتَهُ حَتىّ «كنيم بساز: كه ما به تو وحى مى

ولوُنَ: عَمِلَهَا فيِ خمَْسِمِائَةِ قُـلْتُ: وَ إِنَ الْعَامَّةَ يَـقُ ». ثمَاَنِينَ سَنَةً «رَيْنِ؟ قَالَ: قُـلْتُ: وَ كَمِ الدَّوْ ». دَوْرَيْنِ  فيِ «
، كَيْفَ «عَامٍ. فـَقَالَ:  ُ يَـقُولُ:  كَلاَّ   .)281-280، ص8، ج1363(كليني،  »وَ وَحْيِنا«وَ اللهَّ
كريم اي از قرآنبراي اثبات مخالفت قرآن با مدت طولاني ساخت كشتي نوح، به آيه (ع)امام
فرمايد: كشتي را به وحي ما بساز يعني به دستور خداوند بساز. اين آيه البته كنند كه مياستناد مي

كند، بلكه بر اساس ديدگاه برخي از مفسران، به صراحت مدت زمان ساخت كشتي را بيان نمي
در مورد ياري خداوند، قرآن  (ع)القاء اين نكته است كه پس از درخواست حضرت نوح در صدد

درخواست نصرت كرد به او وحى كرديم. معناى ساختن كشتى در برابر  (ع)فرمايد وقتي نوحمي
ديدگان خداوند هم مراقبت و محافظت خداى تعالى است يعني ساختن كشتي تحت تعليم و 

به تعبير ديگر در اينجا نصّ يا  .)29ص ،15، ج1417(طباطبايي،  دستورات غيبى خداوند است
اي به مدت زمان ساخت كشتي ندارد. همچنين اصل و گفتمان قرآني از اين آيه ظاهر آيه اشاره

ريم و كبر خلاف معناي ظاهر آيات قرآن (ع)در اين خصوص قابل برداشت نيست، بلكه بيان امام
  كنند.سال عنوان مي 80ت ساخت كشتي را بر اساس مدلول تأويلي قرآن مد
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اند (جوهري، شناسان مانند جوهري، وحي را به معناي سرعت دانستهچنانكه برخي از لغت
نقل كرده كه حضرت وحي را در  (ع)مجلسي نيز روايتي از امام صادق .)2519ص ،3، ج1407

در اينجا نظر به  (ع)امام .)332ص ،11، ج1403اند (مجلسي، اينجا به معناي سريع تفسير كرده
سنّت در اين زمينه را نقد و با توجه به آن، نظر اهل معناي دقيق و اصلي كلمه وحي داشته

 »اصل كلمه وحي، اشاره سريع است«اند. راغب در مفردات، وحي را چنين معنا نموده: نموده
عناييِ واژه قرآني وحي، كه هاي مبا توجه به اين لايه (ع)امام ).858، ص1362راغب اصفهاني، (

اند. نتيجه و خروجي عرضه اين سنّت را مخالف قرآن دانستهرساند، نظر اهلمفهوم سرعت را مي
حديث، كنار گذاشتن روايت است كه احتمالاً از جمله اسرائيلياتي است كه در منابع حديثي 

 سنّت وجود دارد.اهل

 »خوردن گوشت«روايت . 3-5-2

خورند، سنّت روايتي مبني بر مذمت كساني كه زياد گوشت ميمنابع حديثي اهلدر بعضي از 
 دهندشود، ايشان اينگونه پاسخ ميعرضه مي (ع)وجود دارد. اما وقتي اين روايت بر امام صادق

آن را  )(صكنند نيست كه مراد همان گوشت مباحي باشد كه پيامبركه: اينگونه كه آنها گمان مي
 فرمايند: آيا ازست داشتند. بلكه مقصود از گوشت، هماني است كه خداوند ميخوردند و دومي

  اش را بخورد؟ منظور غيبت است.شما كسي دوست دارد كه گوشت برادر مرده
(ص النَّاسُ  أنََّهُ سُئِلَ عَمَّا يَـرْوِيهِ  وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ(ص)« نَّ اللهََّ تَـعَالىَ ) أنََّهُ قَالَ إِ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ

 الْمُبَاحَ أَكَلَهُ مَ يُـبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ فـَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ(ع) ليَْسَ هُوَ كَمَا يَظنُُّونَ مَنْ أَكَلَ اللَّحْ 
اَ ذَلِكَ مِنَ اللَّحْمِ  (ص) ϩَْكُلُهُ وَ يحُِبُّهُ إِنمَّ أَ يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ «عَزَّ وَ جَلَّ  الَّذِي قَالَ اللهَُّ  الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهَِّ

  .)110، ص2، ج1385 (مغربي تميمي، »يَـعْنيِ ʪِلْغِيبَةِ لَهُ وَ الْوَقِيعَةِ فِيهِ » ϩَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً 
ين د به اكريم بايبه قرآن (ع)و نيز عرضه آن توسط امام (ع)در خصوص عرضه اين روايت به امام

شده به دليل داشتن معناي شك برانگيز به معصوم عرضه شده موارد توجه داشت؛ روايت عرضه
است و دليل عرضه روايت فوق، ترديد سائل در مورد مذمت خوردن گوشت بوده و اينگونه 

د. در كريم عرضه شونبوده كه روايت ابتدائاً و بدون ترديد، شبهه، اشكال يا تعارضي بر قرآن
در حقيقت معناي تأويلي براي روايت عنوان كردند كه در تنافي با برداشت مردم  (ع)خ نيز امامپاس

است. ايشان ابتدا اين برداشت را ردّ نموده و در ادامه برداشت صحيح از  (ص)از روايت پيامبر
(حجرات: »  مَيْتاً أَنْ ϩَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ أَ يحُِبُّ أَحَدكُُمْ «را با استناد به آيه » أهَْلَ البْيَْتِ اللَّحمْيِِّينَ«عبارت 

نتيجه عرضه اين روايت، بيان معناي تأويلي روايت در برابر برداشت  كنند.)، غيبت معرفي مي12
 .عموم مردم است
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  نتايج تحقيق
كريم در عرضه روايات بر قرآن (ع)مهمترين نتايج بررسي و تحليل مباني و رويكردهاي امام صادق

  توان در قالب موارد زير بيان نمود:را مي
روايت مستخرجِ توصيه به عرضه  57در نتيجه تتبّع گسترده طي اين تحقيق، از مجموع   -1

روايت)، اختصاص به امام  33( (ص)كريم، بيشترين روايات عرض، پس از پيامبرحديث بر قرآن
ترين دوران توان پررونقرا مي (ع)عبارتي دوره حيات امام صادقروايت) دارد. به  10( (ع) صادق

  صدور اين روايات دانست.
هاي مستخرج در اين مدلول قرآن در فرايند عرضه حديث بر قرآن، بر پايه نمونه  -2

تحقيق، صرفاً نص قرآن يا ظاهر يا روح قرآن نيست. بلكه مدلول قرآن در سيره معصوم، 
 و مدلول (شبكه مفهومي آيات)  اقل يكي از نص، ظاهر، اصول، گفتماناي مركب از حدمجموعه

 اهتأويلي باطني قرآن است. البته مشروط به عدم مخالفت مدلول اخذشده با ساير مدلول

ها هاي ذكر شده در اين تحقيق، اصول قرآني است كه مراد از آن گزارهيكي از مدلول  -3
قرآني است كه يك يا چند آيه قرآن به آن صراحت دارند. شده هاي ثابت و پذيرفتهو مؤلفه

در فرايند كشف و  تفاوت اين مفهوم با روح حاكم قرآن هم عدم دخالت ذوق شخصي و سليقه
 نيز ساده بودن دستيابي به آن است

مراد از گفتمان قرآن كه براي نخستين بار، در اين تحقيق براي مفهوم مدلول قرآن   -4
 است شده قرآني و در موضوعات مختلفهاي نهادينهاي متشكل از آموزهعهاستفاده شده، مجمو

 ناييبستگي معبا همكه هرچند جداگانه بيانگر يك مفهوم واحد نيستند اما در كنار يكديگر و 
 كنند.مفهوم خاصي را به خواننده منتقل مي

رانگيز بودن يا در بناك يا شكدر شرايط شبهه (ع)عرضه توسط امام صادق هاينمونه  -5
 اند. حالت تعارض عرضه شده

توان گفت مراد از موافقت حديث ديدگاه برگزيده در مورد مدلول قرآن، ميبه  توجهبا   -6
 با قرآن، اعم از مطابقت با نص، ظاهر، اصول، گفتمان و مدلول تأويلي باطني قرآن است. 

ي عرضه توسط هامستخرج از متن روايات عرض و نمونه هايبر اساس گزاره  -7
مراد از موافقت، عدم «هاي ديگر مثل ، مراد از موافقت، همان مطابقت است و ديدگاه(ع)معصوم

   .جايگاهي ندارد (ع)هاي عرضه روايات بر قرآن توسط امام صادقدر نمونه» مخالفت است
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  جامعه مدرسين. :سيدهاشم حسيني طهراني، قم :، تحقيقالتوحيد)، 1357علي (ابن بابويه، محمد بن
  مؤسسه نشر اسلامي. :اكبر غفاري، قم؛ تصحيح: عليمعاني الأخبار)، 1379علي (ابن بابويه، محمد بن

شرايع)، 1385علي (، محمد بنابن بابويه شورات  :سيدمحمدصادق بحرالعلوم، نجفتحقيق: ، علل ال من
  المكتبة الحيدرية و مطبعها.

  موسسه البعثه. :، قمالاماليتا)، علي (بييه، محمد بنابن بابو
 دارصادر. :، بيروتحنبلمسند الإمام أحمد بنتا)، حنبل، احمد (بي ابن

ــه حديث بر قرآن)، 1393احمدي نورآبادي، مهدي ( ســـازمان چاپ و نشـــر مؤســـســـه  :، قمعرض
  دارالحديث، چاپ اول.

  مع الفكرالاسلامي، چاپ اول.مج :قم؛ فرائد الاصول)، 1419انصاري، مرتضي (
سم ( ستاني، قا صلنامه علمي، »سطوح معاني ظاهري واژگان قرآني«)، 1395ب شي مطالعات دوف پژوه

  .167-137، صص 19پياپي ، 10، سال قرآن و حديث
ــيپايان ،بيتچگونگي عرضــه روايات بر قرآن از ديدگاه اهل). 1389جوكار، حامد ( ــناس  نامه كارش

  تربيت مدرس.، دانشگاه ارشد
ــحاح)، 1407جوهري، أبونصــر إســماعيل بن حماد ( دارالعلم  :، تحقيق احمد عبدالغفور، بيروتالص

  للملايين.
سن (حر عاملي، محمد بن شريعة)، 1414الح سائل ال صيل م شيعة الي تح سائل ال صيل و ق: ، تحقيتف

  بيت. مؤسسه آل :بيت لإحيا التراث، چاپ دوم، قممؤسسه آل
مة الإثني عشــر)، 1401لي بن محمد (خزاز رازي، ع ية الأثر في النص على الأئ فا بد  :، تحقيقك ع

  انتشارات بيدار. :اللطيف حسيني كوهكمري، قم
مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت: دارالكتب  :تحقيق، تاريخ بغداد)، 1417علي (خطيب بغدادي، أحمد بن

  العلمية.
اهيم أبو عبداالله الســـورقي و إبر :، تحقيقفي علم الروايةالكفاية تا)، علي (بيخطيب بغدادي، أحمد بن

  مكتبه العلميه. :حمدي المدني، مدينه المنوره
 مؤسسة :شعيب الارنؤوط، بيروت :، تحقيقسنن الدارقطني)، 1424الحسن علي بن عمر (الدارقطني، أبو
  الرسالة.
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صلنامه معارف  ،»كريمرآنضرورت عرضه و تطبيق روايات بر ق« )،1384دياري بيدگلي، محمد تقي ( ف
  .175ـ  141ص ،2 ، شمارهاسلامي

، ترجمه: محمد ســيد گيلاني، تهران: المفردات في غريب القرآن)، 1362راغب اصــفهاني، حســين (
  مرتضوي.

مجله ؛ »مقصــود از مخالفت و موافقت حديث با قرآن در روايات عرض«)، 1388ســلطاني، اســماعيل (
  .136 شماره ،معرفت

  دفتر انتشارات اسلامي. :قم، الميزان في تفسير القرآن)، 1417طباطبايي، سيدّمحمدحسين (
  تيميه. مكتبه ابن :، تحقيق حمدي عبد المجيد، قاهرهالمعجم الكبيرتا)، طبراني، سليمان بن احمد (بي

  دارالمعرفه. :، بيروتجامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير (
بدا هدي ( االلهع تاري پيرامون حوزه«)، 1398زاده، علي؛ ايزدي، م ـــير گف حديثي مغفول در تفس هاي 

  .262-239، صص24پياپي، 12، سال دوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث، »كريمقرآن
 :احمد عبدالعليم البردوني، بيروت :، تصـــحيحالجامع لاحكام القرآنتا)، احمد (بيالقرطبي، محمد بن

  لتراث العربي.دارإحياء ا
  دارالكتب الإسلامية. :اكبر غفاري، تهرانعلي تحقيق:، الكافي)، 1363كليني، محمد بن يعقوب (

شكوة، »شــناســي عرضــه حديث بر قرآنبآســي« )،1392ترابي، ميثم (كهن صلنامه م  ،121 ، شــمارهف
  .50ـ  29صص

ابوالحسن شعراني،  :، تحقيقشرح الكافي الاصول و الروضة)، 1342مازندراني، محمدصالح بن احمد (
  المكتبة الاسلامية للنشر و التوزيع. :تهران

ــنن الأقوال والأفعال)، 1401هندي، علاء الدين علي ( متقي بكري حياني و  :، تحقيقكنز العمال في س
  موسسه الرساله. :صفوه السقا، بيروت

ــي، محمدباقر ( چاپ  ،ة الاطهار عليهم الســلامبحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبار الائم)، 1403مجلس
  دوم، بيروت: مؤسسه الوفاء.

 ، شمارهمجله علوم حديث ،»سنجي عرضه روايات تأويلي باطني بر قرآنامكان« ،)1394مرادي، محمد (
77. 

  .6، شماره مجله علوم حديث، »1 (ع)عرضه حديث بر امامان«)، 1376مسعودي، عبدالهادي (
  .9، شماره مجله علوم حديث، »2 (ع)ه حديث بر امامانعرض«)، 1377مسعودي، عبدالهادي (

  قم: انتشارات طباطبائي. . اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها)، 1348مشكيني، علي (
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سلامق)، 1385محمد (مغربي تميمي، نعمان بن ضي، القاهرةآصف بن :، تحقيقدعائم الا صغر في  :علي ا
 دارالمعارف.

هاي قرآني در بررسي تطبيقي معناي واژه«)، 1395اسماعيلي، محمدرضا (ميرسيد، سيد محمدرضا؛ حاج
، 18پياپي، 9، ســال دوفصــلنامه مطالعات قرآن و حديث، »هاي واژگانيروايات اماميه و فرهنگ

  .32-5صص 
  .69ـ  32صص ،2 ، شمارهحديث حوزه ،»بررسي روايات عرضه« ،)1390نصيري، علي (

ــمفهوم« ،)1389زاده (حســن نقي وزي، مجتبي؛نور ــناس مجله  ،»ي مخالفت و موافقت حديث با قرآنش
  .60ـ 37صص ،55، شماره علوم حديث
سيّدعلي شمي،  سند و نقد المتن ق)،1430( مطرها صدور الحديث بين منهجي نقد ال ش؛ قم: اثبات  ر ن

   .ستاره
 .23شماره ، فصلنامه سفينه؛ »عرضه حديث بر قرآن). «1388پوررستمي، حامد ( الهيان، مجتبي؛
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